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 دهیچک
ها به عنوان ابزار ارتباط، همواره اهمیت کلیدی در تأثیر بر افکار عمومی دارند و برای رسـیدن بـه رسانه

اسـت کـه بازنمـایی واقعیـت ها کنند. یکی از این شیوهمی این منظور از شگردهای گوناگونی استفاده
قالبی درباره یک موضوع در ذهن مردم جامعـه منجر به کلیشه سازی یا ساخت تفکر آن تکرار و تعمیم 

گردد. کتب ادبی هر کشوری نیز به عنوان یک رسانه که هدف آن اقنـاع مخاطـب اسـت، کمـابیش یم
های مثبت یا منفی است که از جانب جامعه به نویسنده القا شده اسـت و او نیـز در یـک  درگیر کلیشه

حاضـر تـلاش نمـوده تـا بـا اسـتفاده از روش  . پـژوهشاسـتکنش متقابل مروّج ایـن تفکـرات قـالبی 
احسـان «، اثـر »زوجـۀ أحمـد«هـای جنسـیتی موجـود در کتـاب توصیفی به واکاوی کلیشـه - تحلیلی

بپردازد. هدف این جستار ارائه خوانشی ارتباط محور از این متن ادبـی و بررسـی میـزان » عبدالقدوس
ش هایمربوط به جنسیت بـرای انتقـال اندیشـههای مصری از کلیشه ۀبرجست ۀگیری این نویسندبهره
نشانگر آنست که وی در این داستان تـلاش نمـوده تـا بـا سـاخت  دستاورد حاصل از این تحلیل. است

قـالبی بـه مخاطـب هـای زن و مرد را به صـورت انگارههای از یک زن موفق، نقشای هشخصیت کلیش
افراط گونۀ مکتـب فیمینیسـم اسـت کـه تمـامی . این داستان در حقیقت پاسخی به نظریات القا نماید
 داند. می جنسیتی را عامل ظلم به زن و تضییع حقوق اوهای کلیشه
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  مقدمه .۱
دانش وسیعی است که از روابط انسانی غیر کلامـی آغـاز و  ،دانش ارتباطات

کنـد. مفهـوم  مـی ادامـه پیـداها  تا ارتباطات نمادین مبتنی بر علائم و نشـانه
بـرای نظریـات ای  هپردامنـ ۀبـوده و عرصـای  هارتباطات یـک مفهـوم بینارشـت

دانشمندان علوم جامعه شناسی، روان شناسی، نشانه شناسی و ادبیـات بـه 
  آید.  می شمار

نظریـات و معلومـات جدیـد از جانـب  ،ارتباط به معنی انتقال آگـاهی هـا
بـه کمـک آن  وکه مستلزم ابزارهای خاصـی اسـت  استفرستنده به گیرنده 

خـویش را مـنعکس نماینـد. ایـن های  و خواسـتههـا  تواننـد پیام ها می انسان
نامـه،  :مختلفـی مثـلهای  شـوند، شـامل گونـه مـی نامیـده رسانهابزارها که 

ردنـد کـه دارای گ یکتاب، روزنامـه، رادیـو، تلویزیـون، مـاهواره، و اینترنـت مـ
زیاد و تکثیر پیام هستند.  پیام گیران ناآشنا، سرعت عمل :مانند هایی ویژگی

  )۲۲۴ :۱۳۹۰(احمدزاده کرمانی، 
ها  دارای اهمیــت کلیــدی بــر زنــدگی انســانها  در جهــان معاصــر رســانه

در انتقــال افکــار و عقایــد هــا  هســتند. ایــن اهمیــت در نقشــی اســت کــه آن
ــر عهــده ــا ســقوط آن ب ــگ و تمــدن بشــری ی  عمــومی، در راه اعــتلای فرهن

جمعی بر افکار عمـومی جامعـه بـه عوامـل های  رسانهگیرند. میزان تأثیر  می
نوع رسـانه، موضـوع، مخـاطبین و شـرایط حـاکم بـر جامعـه  :مختلفی چون
ــتگی دارد ــوبلی،  .بس ــانه۱۹۱و  ۱۹۰ :۱۳۸۷(ک ــذا رس ــال ها  ) ل ــرای انتق ب

برنـد تـا تـأثیر محتـوای  می معلومات به مخاطب از شگردهای گوناگونی بهره
بازنمـایی یعنـی نشـان دادن ها  گردد. یکی از این شیوهپنهان در پیام بیشتر 

در بازنمایی واقعیـت بـه شـکل ها  واقعیت به شکل خاص است. اما اگر رسانه
 مختلف آن را تکرار نمایند،های  خاص اصرار بورزند و در طول زمان و به گونه
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توانند آن بازنمایی را به کلیشه یـا انگـاره تبـدیل کننـد. بـه عبـارت دیگـر  می
را بـه مـا ها  و موقعیتها  مجسم کردن برخی گروه ها، هویتهای  راهها  رسانه
با مردم ارتباط پیدا کند، با عنوان کلیشه ها  د. زمانی که این تجسمنآموز  می
رایج بین اقوام های  بخشی از کلیشه) ۳۴: ۱۳۹۶(حق پناه، شود. می تعریف

در تلاشـند  ،دهنـد مـی تشـکیل را جنسـیتیهای  کلیشـه کـهو ملل مختلـف 
  خاصی تعریف و به مخاطب القا کنند. های  رفتارهای مرد و زن را در قالب

و بویژه کتب ادبی و داستانی نیز به عنوان یک رسـانه، ها  از آنجا که کتاب
متفکـران های  از گذشته تا کنـون جایگـاه خطیـر خـود را در انتقـال اندیشـه

جمعی، هنوز حضور پـر  جامعه حفظ نموده و به رغم گسترش وسایل ارتباط
را در یکی از کتـب عربـی ها  د، بر آن شدیم تا این کلیشهنرنگی در جامعه دار 

ای هـ هبررسی نماییم. جستار حاضر کوششی است در جهـت واکـاوی کلیشـ
که از » احسان عبدالقدوس« ۀنوشت» زوجۀ أحمد«جنسیتی موجود در کتاب 

معاصر مصر بوده و به عنوان یک متفکـر، در ایـن زمینـه  ۀنویسندگان برجست
  شود.   می صاحب نظر محسوب

  : استدر پی پاسخگویی به سؤالات زیر حاضر پژوهش در این راستا 
ــا . ۱ ــدوس آی ــان عبدالق ــنده احس ــوان نویس ــه عن ــتندو ب ــام از  ۀفرس پی
  کند؟ می هایش استفاده جنسیتی برای انتقال اندیشههای  کلیشه
تکـرار و اسـت؟ و آیـا توسط وی چگونه بوده ها  بکارگیری کلیشه ۀنحو. ۲

 گذارد؟ می تأثیری بر خوانندهها  تعمیم این قالب

  تحقیق ۀپیشین .۲
ــدوس ( ــان نویســان مشــهور مصــری ۱۹۹۰-۱۹۱۹احســان عبدالق م) از رم

، این کشور شده وی تبدیل به فیلم سینمایی درهای  باشد که اغلب رمان می
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بررسی قـرار گرفتـه اسـت. از  او کمتر مورد نقد وهای  داستاندر کشور ما اما 
ای  هصورت گرفته در مـورد آثـار ایـن نویسـنده پایـان نامـهای  معدود پژوهش
أنا عبدالقدوس (احسان های  بازتاب شخصیت زن در داستان«است با عنوان 

علی مفتخرزاده دانشجوی کارشناسی ارشد  که توسط)» و أین عمري  ه�حر
 ۀه بین المللی امام خمینی (ره)، با راهنمایی علیرضا شیخی و مشاور دانشگا

رضا ناظمیان نوشته شده اسـت. ایـن پـژوهش بـه بررسـی اجمـالی جایگـاه 
بانوان در آثار وی درکنار تحلیل سـاختاری دو رمـان مـذکور پرداختـه اسـت. 

 ۀنوشـت هبررسی و تحلیـل داسـتان منتهـی القـو«دیگری با عنوان  ۀپایان نام
توسط علیرضا فرزانه در دانشـگاه آزاد اسـلامی، واحـد » احسان عبدالقدوس

ایـن اثـر کـه هوشـنگ زنـدی  .علوم و تحقیقات به رشته تحریر درآمـده اسـت
راهنما و محمود شکیب مشاور آن بودند، در صدد تحلیل داسـتان یـاد شـده 

دگی مصری و خودباختگی و غرب ز  ۀبه جامعای  هبرآمده است که نگاه نقادان
  حاکم بر آن دارد.

اما از آنجایی که کلیشـه سـازی، جـزء مباحـث جامعـه شناسـی و دانـش 
را ای  هنقد آثار ادبی یک پـژوهش بینارشـت  ۀارتباطات است و ورود آن در حوز 

کنـد، شـاهد مطالعـات انـدک پژوهشـگران ادبیـات در ایـن زمینـه  مـی طلب
کـه بـه انـد  هه پرداختکلیشـ ۀبه مقول هایی هستیم. در ادبیات فارسی پژوهش

های  کلیشـه«بـا عنـوان ای  هکنـیم: پایـان نامـ مـی اشـارههـا  چند مـورد از آن
بازتـاب  کـه فاطمـه قلنـدرزاده ۀ، نوشـت»عامـه پسـندهـای  جنسیتی در رمان

ادبیات عامه پسند را مورد بررسی قرار داده است. پایـان  ۀها در عرص کلیشه
» جنسـیتی در رمـان معاصـرهای  شـهبازنمایی کلی«نامه دیگری نیز با عنوان 

بین آثار نویسندگان مرد و زن ای  هیک مطالعه مقایس که مرضیه نخعی ۀنوشت
ــی در دهــ ــ ۀایران ــه انجــام داده اســت. مقال ــن زمین  ۀهشــتاد شمســی در ای
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، بـا کوشـش »تصویرشناسی بیگانه در شاهنامه با تکیـه بـر کلیشـه پـردازی«
تقــوی، نگــاهی نقادانــه بــه مرتضــی محســنی، علــی ابوالحســنی و صــدیقه 

 ۀخودی و بیگانه در شاهنامه انداخته اسـت. ایـن مقالـه در مجلـهای  کلیشه
بـه چـاپ  ۱۳۹۵در بهـار » ادبیـات تطبیقـیهای  پژوهش«پژوهشی  - علمی

  رسیده است.
نقد آثار ادبـی عربـی، نتیجـه حاصـل از جسـتجوهای مـا صـرفاً  ۀدر زمین

زن شـرقی در داسـتان زقـاق المـدق  ۀکلیش«یک مقاله با عنوان دستیابی به 
که توسط کامران قدوسی و طاهره نادری نگاشته شده و بود » نجیب محفوظ

چـاپ  ۱۳۹۴، در بهـار »زبـان و ادب فارسـی«پژوهشـی  - علمی ۀدر فصلنام
  گردیده است.

احسـان عبدالقـدوس از منظـر » زوجـۀ أحمـد«این جستار، تحلیل کتاب 
تا کنون در این زمینه مورد بررسی ای ما ه هطبق یافتکلیشه پردازی است که 

  قرار نگرفته است.

  »زوجۀ أحمد«مضمون داستان  .۳
نویســنده و روزنامــه نگــار  ،احســان عبدالقــدوس بــه عنــوان یــک حقوقــدان

ش سـعی در هـای انتقادی بوده و در رمان ۀروشنفکر مصری، دارای یک روحی
زوجـۀ «ته اسـت. کالبد شکافی جامعه و درمان دردهـای موجـود در آن داشـ

یک داستان نسبتاً بلند است که احسان آن را از زبان یک زن مصری » أحمد
در قالب خاطره نویسی به رشته تحریر در آورده و مشـتمل بـر نظـرات فـردی 

نوین شرقی و روابط موجـود بـین افـراد  ۀنویسنده در رابطه با موضوع خانواد
شناسـانه اسـت. فضـای ایـن روان های  مبتنـی بـر دیـدگاه، خانواده و جامعه

 وی در اطـراف زنـدگی نسـبتاً اشـرافی دورهـای  داستان همچون سـایر رمان
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فقیـر جامعـه بـه معنـای واقعـی  ۀاز فقـر و طبقـای  هزند و در آن هیچ نشان می
  خورد.  نمی کلمه به چشم

 این روایت از زاویه دید مـنِ راوی کـه همـان همسـر احمـد اسـت، روایـت
نام اصلیش در داستان گنجانده نشده است، زنی است شود. او که هرگز  می

اصیل که دوسـتان و اطرافیـان از او و ای  هکاردان، خوش فکر و دارای خانواد
کننـد. نویسـنده  می همسرش احمد به عنوان خوشبخت ترین زوج مصر یاد

در تلاش است تا دلایل خوشبختی این زن را از زبان خـودش روایـت کنـد تـا 
رویـارویی آگاهانـه بـا مشـکلات پـیش روسـت و  ۀی ثمـر نشان دهد خوشبخت

آیـد. عـلاوه بـر ایـن احسـان عبدالقـدوس درصـدد ارائـه  نمی آسان به دست
معاصــر و بررســی الزامــات و  ۀالگــوی موفــق از یــک زن در خــانواده و جامعــ

  . استپیش روی وی در قالب روایت های  چالش

  از بازنمایی تا کلیشه سازی  .۴
قدرت زیادی برای آموزش مردم و نقـش مهمـی در رفتارهـا، ها  رسانه همواره
وارد هـا  و از طریـق آمـوزش، مـردم را بـه نقشاند  هو عقاید آنها داشـتها  نقش

  اند. هنمودپذیر  کرده و آنها را جامعه
جمعی های  عبارت است از ساختی که رسانهها  مفهوم بازنمایی در رسانه

هــای  مکــان هــا، اشــیاء، هویت افــراد، :مختلــف واقعیــت مثــلهای  از جنبــه
ممکن است ها  کنند. تجلی بازنمایی می فرهنگی و دیگر مفاهیم مجرد ایجاد

) ۱: ۱۳۸۹به صورت گفتاری، نوشتاری و یا تصاویر متحرک باشد. (رجبـی، 
به عبارت دیگر بازنمایی یعنی نشان دادن واقعیت بـه شـکل خاصـی کـه مـدّ 

در تولیــد، بــاز تولیــد و توزیــع ها  تــوان گفــت: رســانه مــی نظــر رســانه اســت.
جهــت شــکل دادن بــه تصــورات عمــوم و یــا بــه عبــارتی ســاخت هــا  گفتمان
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) بنـابراین ۵۸: ۱۳۸۷حقیقت، نقش کلیدی دارند. (مهـدی زاده، های  رژیم
جریــان بازنمــایی توســط رســانه بــه ایــن خــاطر دارای اهمیــت اســت کــه بــه 

مهم بعدی این است که  ۀانجامد. نکت می گیری شناخت و باور عمومی شکل
چرا که هر  ؛توان فرایندی خنثی و بی طرف تلقی کرد نمی جریان بازنمایی را

تواند ناشی از یک ایدئولوژی یا گفتمان باشد. (نـاظم زاده،  می نوع بازنمایی
نفسه دارای معنا نیسـتند و معنـای  ها فی  توان گفت: چیز می ) پس۱بی تا: 
هاســت و فرهنــگ، تفســیر معنــادار  یی آنهــا محصــول چگــونگی بازنمــا چیز
  هاست. معنایی که محصول بازنمایی افراد از آن ؛هاست چیز

صـنعت چـاپ کـه در  ۀکلیشه در اصل اصطلاحی است مربوط بـه دور  اما
 اشاره به یک صفحه چـاپی بـه دسـت آمـده از نمونـه چـاپی متحـرک بـه کـار

گرفـت.  مـی قـرار رفت و برای تکرار شمارگان نسخه چاپی مـورد اسـتفاده می
) این تکرار مادی از قرن نـوزدهم جـای خـود را بـه ۲۵: ۱۳۸۹(سروی زرگر، 

تکرار زبانی داد و به صورت تقلیل زبان به بیان قالبی تعریف شد. (محسنی و 
  ) ۳۳: ۱۳۹۵همکاران، 

 بـه کـه شـود مـی گفته  کلیشه، انگاره یا تفکر قالبی به تصاویری در ذهن
 بــازهـا  ارزش و اعتقــادات باورهـا، بـه اغلــب و دهدرآمـ محــدود و ثابـت شـکل
 سرچشـمه جامعه از چون و دارند انتزاعیتی ماهی دلیل همین به گردند. می
... وهـا  واقعیت وها  پدیـده از جامعـه یـک افـراد درک به توانند می گیرند، می

 کــه جــایی آن از. یابنــد انتقــال دیگــر نســل بــه نســلی از و بخشــیده وحــدت
 عـاملی اگـر و شـده تغییـر دستخوش کمتر هستند، محدود و ثابتها  کلیشه
: ۱۳۸۷مقـاومتی را برمـی انگیـزد (سـتوده:  حتمـاً  ،قع شـودوا آن بر تغییرزا
هـا  ) که بسته به نوع و میزان کلیشه ها، محـدوده و شـدت ایـن مقاومت۱۷۵

هـای  و پـیش داوریهـا  ترکیبـی از نگرش ،تفکـر کلیشـه ایگوناگون اسـت. 
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 آن چنـین ۀگروهی از مردمان است کـه شـخص بـر پایـ ۀدربار اغلب نادرست 
افراد آن گروه از ویژگی معینی برخوردارند؛ مثلاً این تصور  ۀپندارد که هم می

سیاه پوستان خرافه پرست،  ۀخسیسند و یا همها  اسکاتلندی ۀقالبی که هم
: (همان تنبل و خوشگذران هستند و یهودیان مردمی پولدوست و بلندپرواز.

) در بسیاری از کشورها، تصورات قالبی عامه از قبیل نسـبت دادن هـر ۱۷۶
یک از صفات خسّت، سادگی، زرنگی، مهمان نوازی و تعصب به ساکنان هـر 

 کـه است این واقعیت اما است. داشته وجود کشور یک از مناطق جغرافیایی
 در. نـدارد عمومیـت منـاطق این از یک هیچ در انحصاری طور به صفات این
 دارد، رواج آنـان بـه نسـبت خسّـت قالبی تصورات که مناطقی ساکنان میان
خاوتمندی بسیاری وجود دارند و در میان ساکنان مناطق گونـاگونی س افراد

که تصورات قالبی سادگی، زرنگی، مهمان نوازی یـا تعصـب نسـبت بـه آنـان 
 رایج است، افراد زرنگ، ساده، مهمان گریز یـا غیـر متعصـب بسـیاری یافـت

شوند تا  می تشکیلها  ) در واقع کلیشه۴۰۶و  ۴۰۵: ۱۳۹۰(کوئن،   شود. می
تکراری به رنج اندیشیدن نیفتند و مانند الگویی از های  در موقعیتها  انسان

پیش تعیین شده راهنمای عمل افراد باشند. به همین دلیل بازتاب بیرونی و 
متحـد و همسـان و در ما به ازای اجتماعی کلیشه ها، گرایش به ایجـاد درک 

  نتیجه تحقق عمل یکسان در انسان هاست.
کلیشه سـازی از مهمتـرین راهبردهـای بازنمـایی خـود و دیگـران اسـت. 

والتـر «(انگـاره سـازی) بـرای اولـین بـار توسـط مفهوم امروزی کلیشه سازی 
م مطــرح شــد و بــا اســتفاده از آن لیــپمن مردمــی را ۱۹۲۰در ســال » لیــپمن

اری در ذهن دارند که به هیچ وجه عوض شـدنی نیسـت. توصیف کرد که افک
های  ) کلیشه سازی تعداد اندکی از ویژگی۲۶۲: ۱۳۹۲(امیرپور و بهرامیان، 

گیرد و همه چیز  می ساده، پایدار و به سادگی قابل فهم یک شخص را در نظر



نام
هش

پژو
 ۀ

عرب
ب 
 اد
قد
ن

 ی
مار 
ش

 ۀ
۱۷ 

 65 ... »زوجۀ أحمد« در داستان های جنسیتیکلیشه بازنماییتحلیل نحوۀ 

 دهـد و آن صـفات را اغـراق آمیـز مـی تقلیـلهـا  آن فرد را بـه آن ویژگی ۀدربار 
  ) ۱۹: ۱۳۸۷پندارد. (مهدی زاده،  می زد و ثابت و ابدیسا می

  اصول کلی کلیشه سازی عبارتند از: 
اعم  ،مختلفهای  افرادی از گروههای  به تصویر کشیدن و تکرار ویژگی. ۱

  سنی، جنسی و قومیت ها.های  از گروه
مشخصـی از اجتمـاع و هـای  گرایش به نشان دادن صفات منفی گروه. ۲
  اکثریت.های  ی از مشخصات منفی نسبت به گروهاندکهای  جنبه
رسانه ها، اعم از کتاب و مطبوعات و رادیو و تلویزیـون  ۀهماهنگی هم. ۳

  در ساخت این کلیشه ها.
ساخت معانی به صورت خاص برای مخاطب معینی که تماس عملـی . ۴

 مورد بحث ندارند. بر این اساس، مخاطبان معین این الفاظ را بههای  با گروه
زمانی که سفیدپوستی  کنند؛ مثلاً  می خود ذخیره ۀخاطر سپرده و در حافظ

کنـد رفتـار  نمـی کند، سـعی می با سیاه پوستی برخوردای  هبا طرز فکر کلیش
خاص او را مورد قضاوت قرار دهد، بلکه بر مبنای همین القای کلیشه ای، او 

: ۱۳۸۸دانـد. (دفلـور و دنـیس،  مـی را دارای صفات منفی و غیر قابل تغییـر
  ) ۶۵۹و  ۶۵۸

بازنمایی و کلیشه سازی چنـین قابـل شـرح اسـت کـه  ۀبه طور کلی رابط
در بازنمایی واقعیت و تکرار یک بازنمـایی در طـول زمـان و بـه ها  اصرار رسانه

گـردد. بـه  مـی مختلف، منجر به تبدیل بازنمایی به کلیشه یا انگارههای  گونه
یشه سازی نوعی بازنمایی است که در آن، هر بار به یاد یک بیان ساده تر، کل

سـاخته شـده توسـط  ۀافتـیم، بلافاصـله انگـار  مفهوم، شخص یـا گـروه مـی
مـا نسـبت بـه هـای  آید و در قضـاوت و تصـمیم گیری می در ذهن ماها  رسانه

  .گذارد می افراد و رویدادهای پیرامونمان تأثیر
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  جنسیتیهای  . کلیشه۴/۳
جنسـیتی های  مطرح در جوامع انسانی، کلیشههای  زترین کلیشهیکی از بار 

ای  هجنسیتی تصویر ذهنی یکنواخت و قالب بندی شدهای  کلیشههستند. 
از رفتارهای خاص مربوط به زنان و مردان را بدون آن که مورد بررسی و آزمون 

جنسـیتی، زنـان و های  د. بـر اسـاس کلیشـهنـده می قرار گرفته باشند، ارائه
هــای خــاص، رفتــار خــاص و حــالات روانــی  مــردان در جامعــه دارای ویژگــی

خاصی هستند و در نهایت، قابلیت انجام وظایف و کارهـایی را دارنـد کـه بـه 
خصوصـیات و  ،صورت معمول با یکدیگر متفاوتنـد. کلیشـه سـازی از طرفـی

ت از آن نیسای  هدهد که در مردان نشان می ی را به زنان اختصاصهای توانایی
دهد که زنان  می و خصوصیاتی را به مردان نسبتها  و از طرف دیگر، توانایی

جنسـیتی های  ) در تقسـیم کلیشـه۴۵: ۱۳۸۰(اعـزازی،  انـد. هاز آن بی بهر 
مـردان بـیش از زنـان ها  ترازو یکسان نیست، در این نوع کلیشـه ۀهمیشه کف
های  مثبت (شجاعت، هوش، اعتماد به نفـس، شایسـتگیهای  دارای ارزش

شغلی و...) هستند و زنان به صورت افرادی بی بهره از این صـفات مردانـه و 
)  این ۲۸: ۱۳۷۶شوند. (میشل،  می با صفاتی معروف به صفات زنانه ترسیم

م. آغاز شد و پس از آن، چگـونگی بازنمـایی ۱۹۶۰ ۀنوع انگاره سازی از  ده
د، بـه یکـی از کننـ هـایی کـه زنـان و مـردان ایفـا می هویت جنسـیتی و نقش

  در دنیا تبدیل شد. ها  ترین مسائل بررسی فرهنگی رسانه مهم
چرخـد،  مـی جنسـیتیهای  از آنجایی که پژوهش حاضر بر محور کلیشـه

  د گردید.در ضمن تحقیق ارائه خواه ،توضیحات بیشتر پیرامون این مبحث

  »زوجۀ أحمد«جنسیتی در های  تحلیل کلیشه. ۵
 بــین جــنس مــذکر و مؤنــث بــرهــای  تفاوت جنســیتی بــههای  غالــب کلیشــه
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ای  ههم روحی و هـم جسـمی هسـتند و کمتـر جامعـها  گردد. این تفاوت می
را در کـار هـا  آن ،تردید داشـته و یـا در عمـلها  شود که در وجود آن می یافت

از رسـوخ ایـن نگـاه بـویژه در ها  و تمـدنها  نیاورده باشد. بررسی آثار فرهنگ
  دهد. یم ادبیات عامیانه خبر

هــای  دور تــا کنــون نگاههای  دانشــمندان و فیلســوفان جهــان از گذشــته
انـد. در جهـان غـرب، برخـی چـون  کمابیش متفاوتی به این موضوع داشته

، از مهــم تــرین نظریــه پــردازان انقــلاب فرانســه، ســعی در »ژان ژاک روســو«
 اعتقاد. روسو ستجنسیتی داشته اهای  برجسته کردن و بزرگ نمایی تفاوت

تقسیم ها  مشترک برای دو جنس، به تساوی میان آنهای  : تمام تواناییدارد
کنند. او بر این بـاور اسـت چـون  می نشده، اما در مجموع همدیگر را جبران

 احساسات زن قـوی تـر از خـردورزی اوسـت، تردیـد در خـردورزی زن سـبب
هـای  شود کـه او را واجـد حقـوق نـدانیم. زن از نگـاه روسـو فاقـد ویژگـی می

عقل، نیرو و خودمختاری صفاتی  :ی مانندهای یعنی ویژگی ؛شهروندی است
و زنان به طور طبیعی، عـاطفی، ضـعیف و مطیعنـد. (زیبـایی  هستندمردانه 

) در مقابـل چنـین طـرز فکـری کـه زن را فاقـد عقلانیـت و ۳۵: ۱۳۸۸نژاد، 
ولسـتون «و » پـولین دلابـار«داند، کسـانی چـون  می انسانیهای  شایستگی

و دیگر نظریه پردازان مکتب فیمینیسـم بـر برابـری عقلـی، روحـی و » کرافت
جسمی زن و مرد تأکید کرده و موقعیت نازل زنان را برخاسته از عدم آموزش 

  ) ۳۵و  ۳۴(همان:  اند. هشدها  و به کلّی منکر تفاوتاند  هدانست
مرد در انسانیت اما اسلام و اندیشمندان مسلمان با تأکید بر برابری زن و 

کننـد. از ایـن نگـاه  مـی طبیعی آن دو را نیـز تأییـدهای  و ارزشمندی، تفاوت
 هیچ یک از دو جنس را در موضـع نقـص یـا کمـال قـرار ،تکوینیهای  تفاوت
 اند، هفطـری پررنـگ و برجسـتهـای  دهد، ولی بـا وجـود ایـن کـه تفاوت نمی
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ف آن را بـه کرسـی را خـاموش سـازد و خـلاها  تواند آن می آموزش به سختی
متفاوتی مستعد سـاخته، های  زن و مرد را در میدان ،نشاند. از آنجا که طبیعت

بـه معطـل  ،مردانههای  قابل تأیید نیست و حضور زنان در عرصهها  تشابه نقش
  )۴۶انجامد. (همان:  می رین رکن اجتماع، یعنی خانوادهت مماندن مه

به دو صورت بـه بازنمـایی  »زوجۀ أحمد«احسان عبدالقدوس در داستان 
  جنسیتی پرداخته است:های  کلیشه

  : کلیشه سازی۵/۱
توان به دو نوع تقسیم کرد: کلیشـه سـازی توصـیفی کـه  می کلیشه سازی را

زنان مهربان و ملایم « :مثل ؛دهد اعضای گروه نوعاً چگونه هستند می نشان
کـه اعضـای و کلیشه سازی تجویزی که اسـتانداردهای رفتـاری را » .هستند
زنـان بایـد ملایـم و مهربـان « :مثـل ؛کند می باید داشته باشند، بیانها  گروه

  )۱۷۲: ۱۳۸۸(معینی فر، » باشند.
که فردی صـاحب نظـر در مـورد مسـائل زنـان در » زوجۀ أحمد« ۀنویسند

دینی و در کنار تأثیری که های  رود، تحت تأثیر آموزه می جامعه مصر به شمار
پسـا اسـتعماری مصـر و دیگـر بـلاد عربـی پذیرفتـه  ۀامعاز فضای حاکم بر ج

کوشـد  مـی مختلف،های  زن و مرد در عرصه برابرِ  است، ضمن دفاع از حقوقِ 
تا با بهره گیری از کلیشه سازی توصیفی، الگویی موفق از یک بانوی شـرقی 
 را بــه مــردم و بخصــوص گــروه مخــاطبین خــاص کــه زنــان جامعــه را تشــکیل

. این الگو به تقلید کورکورانه از مظـاهر زنـدگی غربـی و دهند معرفی کند می
های  پـردازد، بلکـه جنبـه نمـی ی که به زن غربی اعطـا شـده اسـتهای آزادی

های  کنـد و جنبـه مـی مثبت آن را با الگوهای ارزشمند فرهنـگ خـود تلفیـق
این نگرش عاقلانه سبب خرسـندی و  ه،ریزد. در نتیج می منفی هر دو را دور
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گردد. احسان عبدالقدوس با توصیف ترفندهای  می خوشبختی ویاحساس 
هـای مختلـف، او را بـه  این بانو برای رسیدن به سعادت و تکرار آن در بخـش

ایـن داسـتان  ۀبـه طـوری کـه خواننـد ؛کنـد می تبدیلای  هشخصیتی کلیش
هرگاه به خوشبختی و موفقیت فکـر کنـد، نـام ایـن زن و رفتـار او در ذهـنش 

  د. بند می نقش
کنـد و بـرای ایـن کـه نـام ایـن کلیشـه  نمـی نویسنده به ایـن حـد بسـنده

را بـرای » همسـر احمـد«پیام مدّ نظر وی باشد، هوشمندانه نـام  ۀدربرگیرند
او  ۀداستان خود برمی گزیند تا خوشبختی یک زن در کنار همسـر و خـانواد

  در ذهن گیرندگان پیام تداعی شود.

  رایج برای ابلاغ پیام  های  : بهره گیری از کلیشه۵/۲
باشند که  می دو جنسهای  جنسیتی رایج در جوامع ناشی از تفاوتهای  کلیشه

  کلی جای داد:  ۀرا در سه دستها  توان آن می فارغ از منفی یا مثبت بودنشان،

  مختلف در درون خانوادههای  نقش: ۵/۲/۱
وابسته بـه طبق این کلیشه، زن نقش مادر و نقش خدمت رسان خانوادگی و 

همســر  را بــر عهــده دارد و مــرد نقــش نــان آور و تکیــه گــاه را. ایــن دســته از 
را بــه خــود اختصــاص » زوجــۀ أحمــد«حجــم وســیعی از داســتان ها  کلیشــه
  .شود می اند که در ذیل به شاخص ترین موارد اشاره داده

   :مربوط به زنهای  الف: کلیشه
  : خانه داری۱الف/

رایج در فرهنگ ملل، انجام کارهای منزل به دسـت زنـان های  یکی از کلیشه



نام
هش

پژو
 ۀ

عرب
ب 
 اد
قد
ن

 ی
مار 
ش

 ۀ
۱۷ 

 ... »زوجۀ أحمد« در داستان های جنسیتیکلیشه بازنماییتحلیل نحوۀ 

70   

ولی کمّ و کیـف آن بنـا بـر عـرف منـاطق مختلـف، متفـاوت اسـت. بـر  .است
اساس آنچه از شواهد تاریخی برمی آید، جهل و زور دو عامل اصلی ستم بـه 
ــوده اســت.  ــه داری ب ــه خان ــا، از جمل ــردن کارهــای آن ه ــی ارزش ک زن و ب

برای دیده شدن و بـه حسـاب آمـدن  ،العمل عکس یکفیمینیسم به عنوان 
منفـی دانسـت کـه بایـد بـا آن  ۀزن در دنیای غرب، خانـه داری را یـک انگـار 

کار در خانه را نوعی بردگی و خانه را زندان معرفی ها  مبارزه کرد. فیمینیست
نقــش مســتخدم را بــازی کنــد.  تــاکنــد  مــی کردنــد کــه زن را مقیّــد و مجبــور

 ۀیـک واژ ۀ) اما از منظر دین اسلام، خانه داری به منزل٤٩: ١٣٩١(اسلاملو،
فرهنـگ  .آیـد نمـی زن نیست و منحصراً نقش زنانه به شـمار ۀحقوقی، وظیف

آن است. در روایات پرشماری خانـه  ۀگذاری دربار  دینی صرفاً ناظر بر ارزش
وظایف کمرشکن مردان، جهاد در راه خـدا دانسـته شـده  ۀداری زنان هم پای

ــل .اســت ــر «: مث ــادُ الم ــل حُســنُ  أةجه ــه: »التّبعُّ ــو ؛ ترجم ــاد زن، نیک جه
علاوه بر این، بـه ) ٥٠٧و ٩: ٥ ج  ،ق١٤٠٧ ت.(کلینی،شوهرداری کردن اس

بـه عنـوان  ؛مشارکت مردان با بانوان در انجام امور منـزل تأکیـد شـده اسـت
لاَ  یُّ ا عَلیَ «فرمایند:  می مثال، پیامبر اکرم (ص) خطاب به امیر المؤمنین (ع)

وْ شَهیالَ إِلا صِدِّ یخْدمُ الْعِ یَ 
َ
وْ رَجُلٌ یقٌ أ

َ
هُ بهِ خَ یریُ دٌ أ نْ یْـدُ اللَّ  ـا وَ ایرَ الـدُّ  .»ةخِـر آلْ

 دیشه ای قیصد که کسی مگر را خود الیکند ع یخدمت نم !ا علییترجمه: 
 .کنـد عنایـت بـه را آخـرت و ایـدن ریـخ خـدا خواهـد مـی کـه یمـرد ایـ باشد

  )١٣٢و ١٠٤: ٥جق، ١٤٠٣مجلسی، (
با توجه به آنچه شرح داده شد، ما شاهد بازنمـایی مثبـت ایـن کلیشـه در 

هـم بـه عنـوان » زوجـۀ أحمـد«کشورهای اسلامی هستیم. کتاب های  رسانه
یک رسانه از این قاعده مستثنی نیست. احسان عبدالقدوس در این کتـاب، 

ل خوشـبختی زن با تکیه بر ارزشی بودن این نقش خطیر، آن را یکی از عوام
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ی را های معرفی نماید. او با استفاده از تکنیک کلیشه سازی توصیفی، ویژگی
برای همسر احمد به عنـوان یـک زن خانـه دار موفـق برشـمرده و بـا تکـرار و 

یکـی از ایـن  .کنـد مـی در ذهن مخاطب تبدیلای  هرا به کلیش ها  تعمیم، آن
  خصال، قناعت پیشگی است. 

مختلــف داســتان، علــت موفقیــت خــود در هــای  همســر احمــد در بخش
زندگی زناشویی را قناعت و هماهنگ کردن سطح توقعات با درآمد همسرش 

کند که علی  می کند. او در خاطرات مربوط به اوایل ازدواج، عنوان می معرفی
ثروتمند، چون همسرش در ابتدا درآمد ثابت  ۀرغم رشد یافتن در یک خانواد

گزافی را های  برای مراعات حال وی سعی کرده هزینه و کافی نداشته است،
کند و ایـن کـه  می خود اشاره ۀبرای مثال به عروسی ساد ؛بر او تحمیل نکند

در مورد مهریه سختگیری نکرده است تا احمد مجبور به قرض کردن پـول از 
ما دَ إنّ العـریسَ عنـ«کنـد:  مـی اطرافیان  نشود. او بـاور خـود را چنـین بیـان

عِبئًـا ثقـیلاً لا یُمکـنُ التحـرّرُ  هالزوجی هلیَدفعَ المهرَ یَلقَی عَلی الحیایقترضُ 
) او به دستبند ارزان قیمتی که شـوهرش بـه ۲۳(عبدالقدوس، بی تا: » مِنه.

و «کرد:  می عنوان هدیه ازدواج به او داده بود قانع بود و همیشه به آن افتخار
عن ستّینَ جَنیهًا... تَعَمّدتُ أن أعرِضَ  هُ نُ مَ ثَ  ، سِوارٌ أنیقٌ لایزیدُ هجاءتِ الشبک

... و کـان هـذا السِـوارُ إلـی یو أعلِنَهنَّ بأنّه شـبَکت یالسوارَ أمامَ کلِّ صدیقاتِ 
ی بِ الیومِ أعزَّ ما أتَ  ) یا بدون درنظر گرفتن شـأن خـانوادگی، ۲۴(همان: » هحلَّ

أکُـن أحـاوِل لَـم «اجاره کرده که با درآمـد همسـرش سـازگار باشـد: ای  هخان
کان کـلُّ مـا  مرکزِ عائلتِنا،... یمظهرِهنَّ و لم أکن أفکّرُ ف یف یتقلیدَ شقیقات

حدودِ  یدخلِه... و ف هو قیم هأحمدَ المالی هأفکّرُ فیهِ و أحسَبُ حسابَه هو قدر 
» هذا المبلغ، لم أکُن أستَطیعُ أن أدفـعَ ایجـارًا أکثـرَ مِـن أربعـۀ جنیهـاتٍ...

  ) ۲۵(همان: 
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مختلـف تکـرار و از آن های  ی داستان این کلیشه را بارها و در موقعیتراو
  کند. می به عنوان راز خوشبختی و دوام زندگی یاد

آیـد.  مـی صرفه جویی است که از مصادیق قناعـت بـه شـمار ،ویژگی دوم
کند که چگونه از پـولی کـه همسـرش بابـت خریـد  می بانوی داستان ما نقل
 یکـانَ یُعطینـ«کـرد:  مـی د، بخشـی را پـس انـدازدا مـی مواد خوراکی بـه او

جنیهًا لِنَفقاتِ الطعامِ، و قد استَنتَجتُ أنّه قَـرّرَ بینـهُ و بـینَ نفسِـه أن  (أحمد)
 هثلاثـ ییَومینِ... فحرصتُ علی أن أصرفَ الجنیـهَ فـ هیکونَ هذا الجنیهُ لِمدّ 

صـغیرٌ أدّخـرُهُ  یٌّ دائمًا فـائضُ مصـروفٍ أو احتیـاط یأیامٍ...و بذلک أصبحَ مع
کـرد:  مـی غـذا نیـز رعایـت ۀ) او ایـن رویـه را در تهیـ۳۲(همـان: » للمِلَمّات.

إلاّ مـا یَکفینـا،  یإعدادِ الطعامِ...کنـتُ لا أشـتر یف هکنتُ مُقترّ  یأعتَرِفُ أنّ «
) و حتی وقتی ۳۷ :(همان» ءٌ...ینحن الاثنینِ بالتمامِ بحیثُ لا یفیضُ مِنّا ش

با گذشت زمان اوضاع مالیشان بهتر شد، این خصلت را فراموش نکرده و گاه 
و قـد «کنـد:  مـی چند ماه صرفه جویی کرده و برای سفر تابستانی پس انداز

ستَعِدُّ لِقضاء الصَیفِ طِوالَ العامِ... کنتُ أضَعُ کلَّ شـهرٍ جَنیهَـینِ فـ
َ
 یکُنتُ أ
کلٍّ منهما لَن  َةعمرو و أفهِمُهما أنّ حصال ةحصال یزینبَ و جنیهَینِ ف ةحصال

) او باور دارد که این کارهـا نشـان تـدبیر ۸۹(همان: ...» الصَیفِ  یتُفتَحَ إلاّ ف
لا یُسمّی بُخلاً و لکنّه یُسمّی تدبیرًا و  هالحیا یهذا الأسلوبُ ف«است نه بخل: 

قون   ) ۳۸(همان: .» لا تَسمَعوا کَلامَ الناسِ  یصَدِّ
جا افتـاده بـین مـردم  ۀیک زن خانه دار که یک کلیشهای  ز دیگر ویژگیا
کدبانوگری است به معنای انجام دقیق امـور نظافـت منـزل، آشـپزی،  ،است

سفره آرایی، خودآرایی و ترتیب دکوراسیون منزل. پافشاری همسر احمـد بـر 
این مسـأله در طـول داسـتان، نشـان پـذیرش و تأییـد ایـن کلیشـه از جانـب 

 کنـد کـه هـر روز خـود بـه امـور داخلـی منـزل رسـیدگی می ست. وی بیاناو
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... کُنـتُ أطـبخُ و یأتولّی أعمالَ البَیتِ بنفسـ یوَ طَبعًا کُنتُ أنا الّت«کند:  می
اللحمَ و الخضـارَ... و لَـم  یأغسِلُ و أکنسُ... وَ أنزِلُ أحیانًا إلی السوقِ لأشتَر

... و هـو یعمـلٍ مَهمـا کـانَ شـأنهُ... فهـو بیتـ یّ أکُن استنکِفُ مِن أن أقومَ بِأ
عشـق  ۀداند، بلکه نشان نمی ) او این کارها را ننگ و عار۳۴(همان: .» یزَوج

گویـد  مـی کند. همسر احمد از سفره آرایی خـود می به زندگی مشترک تلقی
بـدأتُ أهـتَمّ بإعـداد «که برایش یک کار محبوب و مهـم تـر از نـوع غذاسـت: 

قَصـرٍ مُنیفٍ...الأطبـاقُ و  یأ یفـ همائـد یّ کن تقلُّ بحالٍ عن أ، فلم تهالمائد
أو  هورد یدائمًا... و أشـتَر یالشوکُ و السکاکین و الملاعق، و المفرشُ الزاه

...و لم أکـن اسـتقبلُ همنتصف المائد یبنصف قِرشٍ...أضَعُها ف هواحد هزَهر 
جـه بـه اثاثیـه ) تو۳۷(همـان: ...» ثوبٍ کامـل یالغداء إلا ف هساع یف یزوج

ها هم از مصـادیق کـدبانوگری در نـزد وی اسـت کـه بایـد  منزل و چینش آن
 ة. أن تکونَ مطبوع٢ ةو رخیص ة. أن تکونَ مُریح۱«دارای چند ویژگی باشد: 

. أن تکـونَ ٣ یأن أضیفَ إلیها شـیئًا جدیـدًا یعبّـرُ عـن ذوقـ ی، أیبشخصیت
  )۶۴(همان: » التنظیفِ... ةسهل

  : مادری۲الف/
جوامع انسـانی، از نقـش مـادری بـه عنـوان مهـم تـرین، زیبـاترین و  ۀهم در

شود و اهمیت و عمومیت این نقش، آن را بـه  می مقدس ترین نقش زن تعبیر
  بارز تبدیل نموده است.ای  هانگار 

دانند و نقش مـادری را از  می منفیای  هاین کلیشه را کلیشها  فیمینیست
پندارنــد ایــن کلیشــه نقــش پســت و  داننــد و مــی مــی موانــع پیشــرفت زنــان

آنان وقف کردن خود جهت بـزرگ کـردن  ۀدهد. به عقید می فرودستی به زن
فرزندان، کاری خطرناک است و فرزندان مزاحمـان آزادی و اسـتقلال زنـان و 



نام
هش

پژو
 ۀ

عرب
ب 
 اد
قد
ن

 ی
مار 
ش

 ۀ
۱۷ 

 ... »زوجۀ أحمد« در داستان های جنسیتیکلیشه بازنماییتحلیل نحوۀ 

74   

خواهد آزاد باشد،  می پس زن اگر اند. هبندهای اسارت و پایبندی آنان در خان
  )۵۳: ۱۳۹۱(اسلاملو،  رها شود.ها  باید از دست بچه

اما در مکتب اسلام یکی از کارکردهای نقش مادری، تربیت فرزنـد اسـت 
احیای فطرت خداآشنای آدمی و پرورش ابعـاد وجـودی  «که عبارت است از 

) از نظـر ۲۷: ۱۳۸۷(قـائمی، » او در جهت حرکت به سوی کمال بی نهایت.
قداست بخشـیده و اسلام، مادری شریف ترین شغل و نقشی است که به زن 

مـادر «امـام خمینـی (ره):  ۀکنـد. بنـا بـه فرمـود بهشت را برایش واجب می
کنـد.  مـی ومادر بودن و اولاد تربیت کردن بزرگترین خدمتی است که انسـان

این را کوچکش و منحطش کردند. در صورتی که اشرف کارها در عالم، مادر 
نیـز علـی رغـم ها  ) فیمینیست۴۴۶: ۷ش، ج۱۳۸۴(خمینی،» بودن است.

این ویژگی فطری زن را نادیده بگیرند اند  هافراطی خود، نتوانستهای  دیدگاه
گوید:  می »تونی گرت« مثلاً اند؛  زن اعتراف کرده و به وجود عشق مادری در

مردانـه تکیـه بزنـد و بـه جـای هـای  زن امروزی هرچند مایل است بر ویژگی«
یاق مـادری را حفـظ کـرده در تعقیب قدرت باشد، امـا همچنـان اشـت ،عشق
  )۵۳: ۱۳۹۱(اسلاملو،» است.

بر این کلیشه تأکید کـرده » زوجۀ أحمد«احسان عبدالقدوس در داستان 
کنـد. در ایـن داسـتان همسـر  مـی و نقش مادری را نقشی ارزشـمند معرفـی

ــد،  ــرای یــک مــادر قائلن ــه احترامــی کــه مــردم ب ــارداری ب احمــد در طــول ب
تقـدیرٍ و احتـرامٍ، کـأنّهم  ةنظـر  یَّ فتَنظـرُ إلَـ یتَمـرُّ بـإنّ الناسَ «برد:  می پی

و البعضُ یفسحُ  ةحانی ة... و البعضُ یبتسمُ ابتسامةینظرونَ إلی تِمثالِ الأموم
مـادر  ۀ) و به نورانیت چهـر ۶۷(عبدالقدوس، بی تا: » ةمَلَک یالطریقَ، کأنّ  یل

تزداد  ةوهِنا نورانیعلی وج یتُضف ةربّما کانت تباشیر الأموم«کند:  اشاره می
تربیـت فرزنـد  ۀ) او همچنین تأکید فراوانی بر وظیفـ۶۸(همان: .» بها جَمالاً 
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توسط مادر دارد و بر این باور است که فرزندان برای تربیت صـحیح، نیـاز بـه 
تقلید از والـدین  ۀصالح دارند، چون اساس رفتارهای فرزند بر پایای  هخانواد
 ییَنشأونَ فیه، و تصرّفاتُهم الأولی ه ییتأقلَمونَ بالبیتِ الّذإنّ الأولادَ «است: 

کثیـرًا  یدائمًا تقلیدٌ لِتصرّفاتِ الأبِ و الأمِّ و أهلِ البیتِ... لذلکَ أضنَیتُ نفس
) او ۷۲(همــان: » ...ةالبیــتَ الصــالحَ و الأمَّ الصــالح یو وَلَــد یلأِهیّــئَ لابنتــ

ز منزل هم بر تربیت فرزندش کنترل معتقد است مادر وظیفه دارد در بیرون ا
و بـا  دهـد می لذا به محیط دوستان و مدرسه فرزندانش اهمیت .دشداشته با

دختـرش آشـنا های  کند با معلمان و همکلاسی می حضور در مدرسه، تلاش
... و جَلَسـتُ ةو تعرّفتُ إلی الستّ الناظر  یبنفس ةذهبتُ إلی المدرس: «شود

تحدّثٌ عن البناتِ و عن مَتاعبِنـا معَهُـنّ، وَ کُنـتُ معهنّ (المدرسات) جمیعًا ن
 ی؟ ما هی... مَن هة... واحدة... واحدیأهتَمُّ کثیرًا بالسؤالِ عن زمیلاتِ ابنت
دوسـتان و تـأثیر  )۷۳(همـان: » تعـیشُ فیـهِ. یتصرّفاتها؟ ما هو الوسـطُ الـذ

ا در تربیـت و شـکل گیـری شخصـیت فرزنـد، چنـان در نگـاه ایـن مـادر ه نآ
مهم است که برای شناخت خانوادۀ ایشـان، بـار مشـقت را بـه پذیر مسئولیت

ا را بـه همـراه هـ نی از آا هدوش کشیده و به بهانۀ جشن تولـد دختـرش، عـد
 یاختَـرتُ مِـن بَـینِ زمـیلاتِ ابنَتِـ«کنـد:  می مادرانشان به منزل خود دعوت

، فَـانتَهَزتُ فُرصَـ یأربَعًا، صَمَمتُ عَلَی دَعوَتِهِنَّ إلـی بَیتـ هـاتِهنَّ عیـدِ  ةمَـعَ أمَّ
باتٍ... وَ عَمِلتُ بَعـدَها أن أوطّـدَ صِـداقَت ةمیلادِها... و قَد قَبِلنَ الدعو  یمُرَحِّ

کونَ دائِمًا عَلی اتّصالٍ بالبیئ تی تعیشُ فیها صدیقاتُ  ةمَعَهُنَّ لأِ »... زیـزِت«الَّ
حَدِهِما  ةینَ البیتِ و المدرسو هکَذا ضَمَمتُ إلی حدٍّ کَبیرٍ التوفیقَ بَ 

َ
و وصلِ أ

 ) و بـا مـداومت در برقـراری ایـن ارتباطـات، احسـاس۷۴(همـان:» بِالآخَرِ...
  ر به انجام رسانده است. ت لکند وظیفۀ مادری خود را کام می
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  : همسری۳الف/
رایج در بین جوامع، همسری است. این نقش از ای  هکلیشهای  از دیگر نقش

ی است که در آثار هنری و ادبی بـرای های ء برجسته ترین رنگقدیم الایام جز
زن تعریف شده است. وجود این کلیشه مثل موارد قبلی مخالفان و موافقانی 

ــه از دســت دادن هــا  دارد. برخــی از غربی چــون ازدواج را بردگــی و منجــر ب
داننـد، بـا آن مخـالف انـد و در مقابـل برخـی  می استقلال و هویت فردی زن

 آن را پاسـخی فرهنگــی بـه میلــی ریشـه دار بــرای مصـاحبت و محبــتدیگـر 
قـدیم و جدیـد از طریـق های  ) رسـانه۳۲و  ۳۱: ۱۳۹۱دانند. (اسلاملو،  می

کننـد.  مـی همسر، زنان را به پذیرش ایـن نقـش آمـاده ۀجامعه پذیری کلیش
شـود کـه افـراد از طریـق آن صـفات  مـی جامعه پـذیری بـه فراینـدی اطـلاق

آنها  ۀگیرند که جامع می کنند و یاد می خود را فرا گرفته و درکجنسیتی شده 
) ایـن ۴۵: ۱۳۹۲از مردان و زنـان چـه انتظـاری دارد. (سـفیری و ایمانیـان، 

 ۀنقش از منظر دین اسلام جزء با ارزش ترین نقش هاست و توجه بـه آن مایـ
  ت بین زن و همسر اوست. آرامش و مودّ 

همسری زنـان اسـت.  ۀکلیش ۀتداعی کنندخود » زوجۀ أحمد«نام کتاب 
توان به برجسته سازی ایـن  می علاوه بر این با یک نگاه اجمالی به داستان،

خواهد پرستار  می چه آنجایی که قهرمان داستان ؛کلیشه در داستان پی برد
آلام همسـرش را تشـخیص و  ،روح همسر خود باشد و چون یک روان شناس

...اعتَبَرتُ أنّ ةنفسـی ةلأِحمـد ممرضـ ةنَ مُمَرّضقَرّرتُ أن أکو«تسکین دهد: 
یَجِبُ أن أعالِجَهـا و أضـمّدَها بِحـرصٍ و  یالجروحُ الّت ةثوراتِه و تصرّفاتِه الشاذّ 

همسرش  ۀ) و چه آنجا که  به علاق۳۰(عبدالقدوس، بی تا: » و ذکاء... ةعنای
نـ«دهـد:  مـی بیش از هر چیزی اهمیت أمـامَ  ةمیلـأبـدُو ج یأنّـ یإنّـه لا یهمُّ

ن ) و بـرای دوام ۲۸(همـان: .» أمامَ أحمد ةأن أبدو جمیل یالناسِ قَدرَ ما یهِمُّ
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گیرد که از مشـکلات زنـدگی نـزد کسـی  می زندگی مشترک، عاقلانه تصمیم
و کـانَ أوّلَ  قَـرارٍ اتّخَذتُـهُ «دخالت بـه دیگـران ندهـد:  ۀشکایت نکرده و اجاز 

مَهمـا  یو بَـینَ زَوجـ یلأِحدٍ بِأن یتَـدخّلَ بینـهو ألاّ أسمَحَ  یو بَینَ نفس یبین
... و لا أمّـه و لا أبـوهُ... و هـذا مـا حَـدَثَ... و یو لا أبـ یکانت مَکانتهُ... لا أمّ 

 یأهلـ یلَم یسمَع مِنّ  یعشرَ عامًا علی زواج ةبَعدَ مرورِ خمس یحتّی الیوم، أ
لا تَفتَـرُّ و قـد  ةإلا ابتسـامَ  ةالزوجیّـ یو لَم یَرَ النـاسُ مِـن حیـات ةشَکوًی واحدَ 

 ) او همواره سـعی۲۹و  ۲۸(همان: » ة.کافَحتُ طَویلاً لأِحتَفِظَ بِهذه الابتسام
وی  ۀعـدم علاقـ ۀکند همسرش را درک کرده و بـی تـوجهی او را بـه منزلـ می

بَدًا أنّ أحمد لَم یَعُد یُحِبّن«تصور نکند: 
َ
نّ ... کلّ ما کنتُ أتصوّرُه أیلَم أتَصَوّر أ

» عملِه تستحوِذُ علی کـلِّ تفکیـرِهِ... لـذلکَ کُنـتُ أصـبِرُ... یمتاعبَ أحمدَ ف
دهد که  می ) نویسنده با استفاده از کلیشه سازی تجویزی نشان۴۹(همان: 

خـود را بـین  ۀیک زن به عنوان همسر خوب باید تـلاش کنـد توجـه و عاطفـ
تَ لَهُ أنّ أ یَّ کانَ علَ «همسر و فرزندانش به تساوی تقسیم کند:  لَم أتَغَیّر  ین أثَبِّ

ا و أنّ  م
ُ
ـقَ بَـینَ  یَّ تُحِبّهُ... کانَ عَلَ  یالّت ةلا زِلتُ الفتا یبعدَ أن أصبَحتُ أ وَفِّ

ُ
أن أ

، حتّـی لایَتَعـدّی أحـدُهما عَـن ینحـوَ زوجـ یو عـاطفتِ  ینحـوَ ابنتـ یعاطِفَت
  )۷۰(همان: » حقوقِ الآخَر.

گر تـلاش احسـان عبدالقـدوس در فراوانی مـواردی از ایـن دسـت، نشـان
 اسـت کـه» لارا شلسـینگر« ۀهمسری زنـان و مؤیـد ایـن جملـ ۀاحیای کلیش

مرد جامعه، رسانه ها، مجلات  مدام تحت تأثیر تعلیمات ضدّ  انزن«گوید:  می
این دیدگاه منفی آنها را نسبت به مردان بدبین کـرده اسـت.  اند. هو غیره بود
  اندیشـد و  مـی زمـانی کـه تنهـا بـه خـود توانـد موفـق باشـد مـی چگونه زنـی

 (اسـلاملو،» ؟نهـد نمـی مادری، خانه داری و عشـق بـه همسـر را ارج ۀوظیف
  )۳۴و ۳۳: ۱۳۹۱
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  مربوط به مردهای  ب: کلیشه
مدیریت، نان آوری و تکیه گاه بـودن اسـت. در  ،مرد در خانهای  هنقش کلیش
مرد به عنوان فردی شناخته شده است کـه بـرای بـه دسـت ها  اغلب فرهنگ

کنـد و کـار او ارزش  می درآمد، زمان بیشتری در بیرون خانه کار یاآوردن مزد 
چون پول ساز است. از سوی دیگر مدیریت منزل و ریاست خانواده بـر  ،دارد
اوست و این وظایف او را به تکیه گاه امن خانواده تبدیل کـرده اسـت.  ۀعهد

تبعیض جنسیتی برای بـا  ۀرا به عنوان کلیشها  این میان برخی این نقشدر 
داننـد و  مـی ارزش جلوه دادن کار مرد و در مقابل بی ارزش کـردن کـار زنانـه

ها  را مـتهم بـه دامـن زدن بـه ایـن کلیشـهها  جامعه، خانواده، مدرسه و رسانه
ن نظریــه، ایــ دیگــر بــا ردّ ای  ه) و عــد۳۶تــا  ۳۳: ۱۳۷۶کننــد. (میشــل،  مــی
مرد و زن را مکمّل هم و نقش مدیریت و رهبری مرد را خدمتگزاری های  نقش

خواسـتار هـا  زن«گویـد:  مـی »هنـری مکـو«کننـد. دکتـر  می به همسر تلقی
امــا ایــن قــدرت بایــد در یــک مــرد باشــد. زن بــدون  ؛قــدرت مردانــه هســتند
د کند که مانند کشتی بدون سکان است. همچنین مر  می همسرش احساس

) دیدگاه اسـلام ۳۹: ۱۳۹۱(اسلاملو،» سکان بدون کشتی است. ،بدون زن
در اعطای نقش قوّامیت (به معنای سرپرستی و مـدیریت) بـه مـرد، نـاظر بـر 
دیدگاه دوم و مطابق آن است. حتی اگر قوّام بودن را به ریاست معنی کنیم، 

جـاد دینی رئیس هر گروهـی خـادم آن هاسـت و هـر رئیسـی بـا ای ۀدر اندیش
تحـت مـدیریت خـود، بایـد از قـانون مشـاوره  ۀهمکاری و تعـاون در مجموعـ

لذا قوّامیت بیش از آن که یک حق باشد، یـک تکلیـف اسـت.  ؛استفاده کند
پس اگر اسلام زن را به پذیرش دست حمایت مردان دعوت کـرده اسـت، بـر 

 یزیرا هر زنی در کنار خود تکیه گـاه .اساس واقعیات تکوینی موجود اوست
طلبد که در عین محبـت، صـلابت مردانـه داشـته باشـد تـا بـه حمـایتش  می
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  امیدوار باشد.
با همین دیدگاه منطبق بر اسـلام، بـه مـرد ها  این نقش» زوجۀ أحمد«در 

یعنی احمد کسی است که از ابتدای زندگی مشـترک  ؛خانه داده شده است
لذا همسر او با شناخت  .زندگی را برعهده گیردهای  تأمین هزینه ۀباید وظیف

ها  دقیق این نقش، حتی از پذیرش کمک مالی پدرش برای بهبود معاش آن
درآمـد همسـرش خـرج کنـد:  ۀدهد به انـداز  می کند و ترجیح می خودداری

 یفـ یالشـهرِ لِیُعینَنـ یعشـرینَ جَنیهًـا فـ یإنّهُ قَرّرَ أن یُخَصّـصَ لـ یقالَ أب«
حاولُ أن أعیشَ فـ... رفضتُ أن آخُذَهُ ةالزوجی یحیات

ُ
حـدودِ دَخـلِ  ی... و سَأ

 ) او در مـدیریت منـزل بـه احمـد اعتمـاد۲۶(عبدالقدوس، بـی تـا: .» أحمد
لم أحاوِل أن أعرِفَ کَم جَنیهًـا «کند:  نمی کند و در امور مالی وی دخالت می

 یَدِه... یالشهرِ... و قَد حاوَلَ أحمد أن یَحتَفِظَ بِمَصروفِ البَیتِ ف ییکسِبُ ف
) مگر زمانی که ٣٢(همان: » و ثمنِ النورِ و... ةالشقّ  ةکانَ یَتَولّی هو دَفعَ أجر 

أحمـدَ  ةفَلـم تَکُـن مِـن طَبیعـ«احمد خـودش از همسـرش کمـک بخواهـد: 
و لــم تکُـن عَقلیّتُــه تحتَمِـلُ الأرقــامَ... و رَغـمَ ذلــکَ لـم أحــاوِل أن  ةالمحاسـب
ی یزهَـقَ و یَعتَـرِفَ بِلَخمَتِـهِ... و قـد زهَـقَ شئونِهِ... أنّما تَرَکتُه حتّ  یأتدَخّلَ ف

(همـان: .» کُلَّ ما یَکسِبُه یأحمدُ سریعًا و بَعدَ قلیلٍ شیئًا فشَیئا أصبَحَ یُعطین
 ؛) همسر احمد از طرفداران مشارکت و مشورت همسران در منـزل اسـت۳۳

اهـد خو قدرت از سوی زنان را امری ناپسند دانسته و از آنان مـی ۀلذا مطالب
برای ثبات زندگی مشترک، حقوق مردان را بپذیرند تا با احترام متقابـل آنـان 

 حقـوقَهم تَصـونینَ  عندَما –علَی ما أعتَقِدُ  -هکذا کلُّ الأزواجِ «مواجه شوند: 
  )۳۴(همان: » مِلینَ حقوقَهم یُطالبونَ بِها.تَه عندما و عنها یَتنازلون

گردد و احترام متقابـل  می حفظروند پذیرش این کلیشه در تمام داستان 
گـردد. زیـرا در  می به حقوق هم به عنوان مهم ترین عامل خوشبختی معرفی
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اعتماد زن و  ۀازدواج یک مشارکت روحی و مادی است که در نتیجها  نگاه آن
و لَـن تـنجَحَ  ةو مادّیـ ةروحیّـ ةفـالزواجُ شـرک«آید:  می مرد به یکدیگر به دست

ا لأِحَـدِهما یَغیـبُ عَـنِ  یالّتـ ةالکامل ةت الثِقإلاّ إذا توافَرَ  ةالشرک لا تَتـرکُ سِـر
  )۵۳(همان: » الآخَر...

  خصوصیات شخصیتی: ۵/۲/۲
شخصـیتی خاصـی را بـرای یـک جـنس هـای  ویژگیها  این دسـته از کلیشـه

هرچند جامعـه  .نمایند می کنند و جنس دیگر را فاقد آن معرفی می برجسته
فرهنگ بـر شـکل گیـری شخصـیت و رفتـار افـراد هـر شناسان اصرار بر تأثیر 

انـد؛  رفتاری توجیه علمی پیـدا کردههای  جنس دارند، اما اکنون این تفاوت
ریشـه در عوامـل ها  کند که بسیاری از تفاوت می چرا که دانش امروزی اثبات

طبیعـی دو هـای  اسـلامی تفاوت ۀزیست شناسی و ژنتیکـی دارد. در اندیشـ
 ،ر جایگاه انسانی نیست. بـه تعبیـر علامـه طباطبـاییجنس، نشان تفاوت د
و هر دو صنف از افراد انسـان توان در مرد و زن یافت  می تمام آثار انسانیت را

 )۲۱۵: ۴،ج۱۳۷۴از نظــر حقیقــت انســانیت بــاهم یکســانند. (طباطبــایی، 
طبیعـی را نادیـده هـای  تفاوتها  توان چون برخی فیمینیست می بنابراین نه
  ها را پیامد نقص در طبیعت شمرد.  چون ارسطو و فروید آن گرفت و نه

روان شناســان تکــاملی بــر ایــن باورنــد کــه رفتــار مــردان و زنــان در تمــام 
 هماننــد اند، هبــا مشــکلات ســازگاری رو بــه رو شــدهــا  ی کــه جنسهــای حوزه
گردد کـه مـا  می ) این تشابه سبب۴۴: ۱۳۹۲باشد. (سفیری و ایمانیان، می

مردان  ۀبگوییم: هم همه افراد جنس زده و مثلاً  ۀت کلی دربار دست به قضاو
زنان ولخرج هستند. تکـرار بازنمـایی ایـن دسـته از رفتارهـا در  ۀمستبد و هم

گـردد. در  مـی نـزد مخاطـبهـا  شدن آنای  هجمعی، سبب کلیشهای  رسانه
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ها  تأکید شده است که ما آنها  بر این دسته از کلیشه» زوجۀ أحمد«داستان 
  کنیم:  می رادر دو بخش زنانه و مردانه بازگو

  مربوط به زنهای  الف: کلیشه
  : توجه به زیبایی و ظاهر خود۱الف/

فطری انسـان اسـت کـه در زنـان بـه خـاطر های  زیبایی طلبی یکی از ویژگی
ها  بروز بیشتری دارد و همین امر سبب شده است تـا رسـانه ،عواطف سرشار

زنانه مبدل سازند و تصویری از زن خلـق کننـد کـه ای  هاین ویژگی را به کلیش
هم خود او و هم مـردان بـه زیبـایی ظـاهرش بیشـتر از کمـالات انسـانی وی 

  دهند.  می اهمیت
در این داستان هم بارها این کلیشه بازنمایی شده است؛ به عنوان مثـال 

کند که از زیبـایی اش  می همسر احمد در خاطرات قبل از ازدواج خود اشاره
دتُ «ه عنوان اولین وسیله برای جلب توجه احمد استفاده کرده است: ب تعمَّ

، یجمـال یکلِّ مکانٍ یَجمَعُنـا و إذا لَـم یَعسِـفن یف ةأن أکونَ دائمًا أجملَ فَتا
یُحِبّهـا  یالّت ةاهتمامَ الناسِ... حتّی یَشعُرَ أنّ الفتا یأتعمّدُ أن أثیرَ حول یفإنّ 
) یا بعد از ازدواج از علاقه اش به زیبایی ۱۶ی تا: (عبدالقدوس، ب» ةمُهمّ  ةفتا

 یإنّـ«داند:  می اوج زنانگی ۀگوید و این را نشان می و آراستگی در برابر همسر
» .یأنـوثت ةقِمّـ یفـ ةأنیقـ ةرشـیق ةرقیقـ ةدائمًـا ناعِمـ یزوجـ یأحبُّ أن یَران

رسیدن به ) و نسل جدید را که به خاطر این که همه چیز را فدای ۳۵(همان: 
بَنـاتُ الجَیـلِ  یو قَد خـالَفن«کند:  می تقبیح اند، هحق مساوات با مردان کرد

بالرجلِ یُضَحّینَ  ةتَطلّعِهنّ إلی المساوا ی... إنّهنّ  فةهذه النظری یالجَدیدِ ف
أن یراهنّ  یف ةبکلّ شیءٍ حتّی نعومتِهنّ و مظاهِرِ أنوثتِهنّ، فلا یَجِدنَ غَضاضَ 

  (همان) » مُلغَمِطات الوجهِ، مُنعَکِشات الشَعرِ... أزواجهنّ و هنَّ 
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شود که در دوران  می عمق رسوخ این کلیشه در ذهن همسر احمد، باعث
 ةأصبَحتُ مُعتقد«زیبایی اش در نگاه احمد باشد:  ۀبارداری کمتر شدن جلو

لَ إلَ یلا یَطیقُ مَنظَر یبأنّ زوج  ةجمیلـ ةمَـرأأنّهُ یَبحَثُ لِنَفسِهِ عَن  یَّ ... و خُیِّ
أمّـا أحمـد، فقـد «بـرد:  می ) اما بعد به اشتباه خود پی۶۷(همان: » المنظر...

 یبَشَـعٌ، بـل بـالعکس کِـانَ یـرَی أنّـ یاکتشَفتُ أنّهُ لا یَحِسُّ إطلاقًا بـأنّ مَنظـر
  )۶۸(همان: » .طَبعًا یالحملِ و هو یقصُدُ جَمالَ وجهِ  ةازدَدتُ جمالاً أثناءَ مدّ 

  پیشگی: عاشق ۲الف/
نهـاده شـده اسـت. ها  شکی نیست که احساسات سرشار زنان در طبیعت آن

تـا  انـد، ههای عـاطفی زنـان تأکیـد کرد دانشوران مسلمان همواره به ویژگی
به عنـوان مثـال، بـه عقیـدۀ اند؛  جایی که زن را دارای حیات عاطفی دانسته

 ۀته از غلبـالله مصباح یزدی تفاوت در کـارکرد عقلـی زن و مـرد، برخاسـ تآی
نه بهرۀ کمتر هوشـی زنـان یـا کوچـک تـر احساسات و عاطفه در زنان است، 

  )۲۷۹ش: ۱۳۹۱بودن مغز زنان از مردان. ( مصباح یزدی،
و بـویژه ادبیـات ها  این ویژگی نیز به طور مداوم به عنوان کلیشه در رسانه

 این کتاب نیز از این مسـأله مسـتثنی نیسـت. .داستانی بازنمایی شده است
 احساسات به هنگام عاشق شدن که مـانع تصـمیم گیـریِ  ۀهمسر احمد غلب

کنـد تـا  مـی شـمارد و خـودش سـعی مـی شود را جزء صفات زنانه می درست
ـلَ للواحـد«حدودی بر آن غلبه یابـد:   ةوَ عَیـبُ فَتَیاتِنـا أنّهُـنَّ بِمُجـرّدِ أن یُخَیَّ

ت، تَندَفِعُ وَراءَ حُبّها ف فَـتح جمیـعِ الأبـوابِ  یتَهَوّرٍ و تَبـدَأ فـ یمنهنّ أنّها أحَبَّ
هـذا العیـبَ. کُنـتُ أعلَـمُ أنّ فَرقًـا  یشَخصـ یلِحَبیبِها وَ قَد أرَدتُ أن أتَغَلّبَ ف

) او در ۱۴(عبدالقــدوس، بــی تــا: » کَبیــرًا بَــینَ الحُــبِّ و مُجــرّد الاســتعطاف.
را  دهد که وجود عشق در یک زن، صبر و تحمـل او می جاهای مختلف نشان
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به عنوان  ؛دهد و انگیزه بخش او در فائق آمدن بر مشکلات است می افزایش
لکـنّ «دانـد:  می مثال تنها دلیل مراعات وضع اقتصادی احمد را عشق به او

 ةهَل کُنتُ أفعلُ ذلکَ لو لم أکُن أحِبُّ أحمد؟ إنّ کلَّ هذهِ الأشیاءِ تَبـدو تافهـ
أحمــدَ و قــد اســتغنَیتُ بِحُبّــهِ عَــن کــلِّ أحِــبُّ  یءٍ إلاّ لأِنّــیلا لِشَــ ینظــر یفــ
او عشق را عامل اصلی غیـرت خـود نسـبت بـه ) ٢٧و  ٢٦(همان: » ءٍ...یش

کُنـتُ أغـارُ «دهـد:  مـی داند و این ویژگی را به تمام زنان تعمیم می همسرش
خُلقِـهِ... و رغـم ذلـکَ کُنـتُ  یحُبّهِ و ف ی... کنتُ أثِقُ بهِ... أثِقُ فیعلی زوج

(همـان: » لا تغارُ علَی زَوجِهـا لَـم تولَـد بَعـدُ. یالّت ةلَیهِ و أظّنُّ أنّ المرأأغارُ عَ 
دانـد:  مـی ) و در جایی دیگر عشق را رکن اصلی زندگی در نگـاه یـک زن۵۰
علـی  یو حَنـان یلِزَوجـ یکانَ أهمُّ ما تَقومُ عَلَیهِ هذه الدُنیا هو الحبّ... حُبّ «

عقاید در واقع بـه مقابلـه بـا عقایـد افراطـی  ) او با این۷۱(همان: » الخدَم...
گوید: ما باید عشق را نابود کنیم. عشق آسیب  می فیمینیسم برمی خیزد که

دهد و گذشت در زندگی زناشویی عامل عدم  می پذیری و وابستگی را افزایش
  پیشرفت زنان است. 

  : حیا۳الف/
انزجـار آن از ای نفسانی است که موجب گرفتگـی روح از زشـتی و  حیا ملکه

) ایـن ۱۰۹: ۱ج ق،۱۴۰۳،مجلسـی. (دشـو خلاف آداب از ترس ملامت می
هـم همـواره بـه عنـوان ها  صفات در زن خاستگاهی طبیعی دارد و در رسـانه

صــفتی زنانــه بازنمــایی شــده اســت و زنــان عفیــف تــر از مــردان نشــان داده 
حیـای  ،مثل داستان ما که در آن قهرمان قصـه بـه عنـوان یـک زناند؛  شده

داند:  خود را عامل نگه داشتن حریم بین خودش و احمد قبل از ازدواج می
مهُ  أنا و – مِنهُ  أکثرَ  ربّما –تَعَذّبتُ  یإنّ « مُ  و ینفس مِن أحَرِّ هُ... منـ ینَفسـ أحَـرِّ
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إلاّ  یَ ... و کُنتُ أرفـضُ و أصِـرُّ علـی أن لا نلتقـیلِقائ یکانَ أحمدُ یَلِحُّ کَثیرًا ف
) او این صـفت ۱۸(عبدالقدوس، بی تا: » .و زوجها یمحیط أصدقاءِ أخت یف

أنا لا أسمحُ لأِحَدٍ مِن «مردان غریبه با خود به همراه دارد:  ۀرا در ارتباط با هم
لا أضحَکُ لَها مَهمـا  ی... و إذا قالَها، فإنةخارِجَ  ةأن یَقولَ نُکت یأصدِقاء زَوج
ــ ــت براع ــ ةکانَ ــکُتُ ةالنکت ــل أس ــ ... بَ ــدُّ ف ــارِدًا یَرتَ ــکوتًا ب ــا  یس ــدرِ قائلِه صَ
) و چون حیـا ضـامن شخصـیت و احتـرام اوسـت، ۵۰(همان: » ...کالسکّین

شـود:  مـی حتّی در مواجهه با خدمتکاران مرد خانه هم در رفتـارش متجلـی
عَلـی أن لایَتَعَـدّی الحـدیثُ بَیننـا شـئونَ عَمَلِـهِ و لـوازِمِ  ةکُنتُ دائمًا حَریصَـ«

یَشـکو بَعـضَ أمـرِهِ... و هـذهِ  یَّ إلَـ ییَـأت یالحالات القُصوَی الّت یلاّ فالبیتِ إ
ریدُهُ  یالاحترامَ الّذ ییَتَوافَرُ ل ةهامّ  ةناحی

ُ
) ایـن رفتارهـای او ۵۷(همـان: » .أ

مصـونیت زن و افـزایش  ۀمؤیّد دیدگاه اسلام است که حیا و عفت زنان را مایـ
  ت او از حضور در اجتماع.داند، نه محدودی می تکریم و احترام او

  مربوط به مردانهای  ب: کلیشه
از آنجایی که راوی این داستان یک زن است و قصه بر اساس خاطره نویسی 

مربــوط بــه خصوصــیات مــردان در آن کمتــر از های  بنــا شــده اســت، کلیشــه
هـا  زنانه مورد توجه قرار گرفته است. پرداختن به این نوع کلیشههای  کلیشه

بـرای هـا  هدف بررسی روانکاوانه شخصـیت مـردان و شـناخت تفاوتصرفاً با 
  باشد.  می ارائه بهترین راهکار در جهت رسیدن به موفقیت در زندگی

مردان را برمی شمارد کـه باعـث  ۀهمسر احمد سه ویژگی مشترک در هم
أحمـدَ ثـلاثَ  یاکتشَـفتُ فـ«گردد:  می فرار ایشان از تشکیل زندگی مشترک
) یکی ۱۵(همان: » ...کُلِّ الرجالِ  یف ةخصائصَ رُبّما کانَت خصائصَ مشترک

از این صفات کلیشه ای، غرور مردان است کـه در ایـن داسـتان بـیش از هـر 
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مثلاً راوی یکی از دلایـل پیشـقدم  ؛دیگر برآن تأکید شده است ۀصفت مردان
کـانَ مَغـرورًا... یُریـدُ أن : «دانسـت مـی نشدن احمد را برای ازدواج، غـرور او

) ۱۶(همـان: » یَشعُرَ دائمًا أنّهُ أقوَی مِنَ الزواجِ و أنّ الفَتَیاتِ تُحِبّهُ لِوَجه اللهِ.
غیـر ای  هکرد این خصـلت را بـه عنـوان کلیشـ او به عنوان یک زن تلاش می

قابل تغییر در همسرش به رسمیت بشناسد و به جای شکستن، آن را اشـباع 
 یالّتـ یبَدَأتُ أوّلاً أن أشبَعَ غرورهُ... بَدَأتُ أحاوِلُ أن أکـونَ أنـا وَحـد« نماید:

) مثلاً همچنان که پیش تر اشاره شـد، یکـی ۱۶: (همان» تَملأَ هذا الغرور...
 از دلایل قناعت و عدم پذیرش کمک مالی پدرش را حفظ غرور احمد عنوان

نگذارد جیب همسرش بـدون  بندد تا می کند. او تمام وسع خود را به کار می
 زیرا از نگاه او مـرد بـی پـول غـرور و کرامـت خـود را پایمـال شـده .پول بماند

سَـبیل أن أحـتَفِظَ لأِحمـدَ بِمَصـروفِ  یءٍ فـیکُنتُ أضَحّی بِکلّ شـ«یابد:  می
جَیبِه... فهذا المصـروفُ یَتَعلّـقُ باحتِرامِـهِ و مَکانَتِـه بـینَ الأصـدِقاءِ و یَتعلّـقُ 

) از منظر او تدبیر درست امور منزل، از ۳۳(همان: .» کرجُلٍ  ةه بِالکرامبِشعورِ 
رغـم وجـود  چـرا کـه بـا ایـن کـار علـی اسـت.اشباع غرور مـرد های  دیگر راه

کند و همسـر احمـد در ایـن کـار  نمی کمبودها در منزل، مرد احساس نقص
نده تدابیر او در خانه داری، شوهرش را به ایـن حـس رسـا .موفق بوده است

أحَسَّ أحمد أنّهُ لا یَقِلَّ عن أصـدقائهِ الأغنیـاءِ و إنّ بیتَـهُ لا یَقـلَّ عـن «است: 
رفتـار ایـن بـانو در خیابـان و هنگـام  ۀ) شـیو۳۷(همان: » ...یبیوتِ شَقیقات

لم یَحدث أبَدًا أن «خرید به همراه احمد هم تداعی کننده این کلیشه است: 
لا  یریقِ، بَل دائمًا أسیرُ بِجانِبِه... ثُمّ إنّـالط یو نحن سائران ف یتقدّمتُ زوج

) وی دومـین صـفت ۹۰(همان: » .یمشتَرَیات ییَحمِلُ ل یأحبُّ أن أری زوج
کانَ یَقومُ بأعمالـهِ بِلانظـامٍ و «مشترک را رفیق بازی و فرار از مسؤولیت داند: 

ــحّ  ــان یُضَ ــب... ک ــ یبِلاترتی ــلِّ ش ــهر یبکُ ــدَ س ــ ةءٍ إذا وَجَ ــ ةمُمتع دیقًا أو صَ
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 ییدِه... و لا یتَحمّسُ لِعملٍ إذا لا یَجِدُ فـ ییُصاحِبُه... و کانَ یَصرِفُ کلَّ ما ف
) و سومین ویژگی، بی توجهی به داشتن یـک مکـان ۱۶(همان: » .یدِه شَیئًا

، أوّلُ ةکانَ غَیـرَ مُسـتقرّ، کانـت حیاتُـه مُبَعثـر «ثابت برای کار و زندگی است: 
 یبَیتِ والدِهِ و أحیانًا ف یالشهر، نهارُه غیرُ لَیلِه و یُقیمُ أحیانًا فالشَهرِ غیرُ آخِرِ 

  )۱۶: (همان» ةالإسکندریّ  یو أحیانًا ف ةالقاهِرَ 
مـردان در مقایسـه بـا ای  هبرخی دیگر از رفتارهـای کلیشـدر این داستان 

   گردد: می به ذکر چند نمونه اکتفارفتارهای زنانه بیان شده است که 
های  زنان به صـحبت ۀمردان به کلّی گویی و سخن کوتاه و علاق ۀعلاق. ١

 ةاضطَرَّ أحمـدُ أن یُسـافِرَ إلـی أروبّـا لمـدّ : «مفصل همراه با توجه به جزئیات
 حیـاتةخاصّ  ةمُهمِ  یشَهرٍ ف

ُ
ت  ی... کانَکلُّ ما یملأ هـو انتظـار خطاباتـه. و مَـرَّ

عَلَیها  ةأیامٍ استلَمتُ منه بطاق ةسبعدونَ أن یُرسِلَ شَیئًا... ثمّ بَعدَ  ةأیامٌ طویل
ا... » ... یوحشتین« ةواحد ةکلم و جلستُ أکتُبُ له خطابًا طَویلاً، طویلاً جـد

ا. یو بَعدَ أیامٍ جاءن ردٌّ قصیرٌ جِد ...  )٩٤و  ٩٣(همان: » الردُّ
 : «و سازشـگری زنـان صبرپرخاشگری و عصبانیت سریع مردان و . ٢

َ
بَـدَأ

ا أکثرَ مِمّا عَرَفتُـهُ... کـانَ یَثـورُ لأِسـبابٍ تافِهَـأحمدُ  أصبَحَ عَصَبی ... ، و ةیتغیِرُّ
... ولم أقابِل ثَوراتِ أحمدَ بثَـوراتٍ مثلِهـا، ولـم ةأصبَحَت مواعیدُهُ غیرَ منتظم

» هُــدوءٍ. یبتصــرّفاتٍ أکثــر شُــذوذًا، إنّمــا تَحَمّلــتُ فــ ةأقابــل تصــرّفاتِهِ الشــاذّ 
  )٢٩(همان:
م لـ و« :مردم نسبت به مردانهای  ظاهر و قضاوتتتوجه بیشتر زنان به . ٣
قُ کَثیرًا ف یمِنَ النوعِ الّذ ییَکُن أب  یموضوع المَهرِ، رغمَ ذَلکَ کَتـبَ فـ ییُدَقِّ

مِ الصِداقِ خمسمئ ةالزواج إنَّ قیم ةوَثیقَ  هـا... لا لِشَـیءٍ  ةمقدَّ جَنیهٍ قَبَضًها کُلَّ
لا یَقِـلُّ  یکانَت تصرُّ عَلی التظاهُرِ أمامَ الناسِ بِـأنَّ مهـر یالّت یإلاّ لِیَرضی أمّ 

 )٢٣(همان: .» یعَن مهرِ شَقیقات
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   ای  هاجتماعی و مشاغل حرفهای  : نقش۵/۲/۳
ــذیری های  در دوران معاصــر رســانه ــرین عوامــل جامعــه پ جمعــی از مهــم ت

زن در اکثر کتب، روزنامه هـا،  ۀآیند. تصویر کلیشه شد می جنسیتی به شمار
سعی در بازنمایی فعالیت اجتمـاعی ها  شود. رسانه می رادیو و تلویزیون دیده

زنان در سطوح کوچک و محلی و فعالیت مردان در مناصب بالایی ای  هو حرف
لذا یکـی از اعتراضـات  .دارندای  هچون رهبری سیاسی و مدیریت کلان حرف

زن، اعتراض به نابرابری شغلی بین دو جـنس اساسی طرفداران حقوق برابر 
دهند مردان همه جا در دولت، در  می نشانها  آنان رسانه ۀبوده است. به گفت

مجلس، در گردهمایی سیاسی یا صنفی در جلوی صحنه قرار دارند و زنان یا 
و مترجمان را ها  غایب اند یا اگر حضور دارند، سپاه منشی ها، ماشین نویس

مانند.  می فرعی بر عهده دارند و یا خاموشهای  د که یا نقشدهن می تشکیل
) علاوه بر این در تمامی حرفه ها، اعـم از دولتـی و غیـر ۳۸: ۱۳۷۶(میشل، 

شوند و فرض بـر  می از بین مردان انتخاب دولتی، مسؤولان و مدیران معمولاً 
ناتواننـد. ندارند یـا از انجـام آن ها  به این شغلای  هاین است که زنان یا علاق

  )۳۷(همان: 
قبلاً اشاره گردید که راوی داستان ما معتقد به برابری زن و مرد بـه شـرط 

اجتمـاعی وی در هـای  لـذا نقش .حفظ زنانگی زنان و مردانگی مردان اسـت
این داستان، اعم از خرید و حضور در مجامع عمومی و مهمـانی، همگـی در 

ورد. او خـود دلیـل ایـن کـار را خـ مـی سایه سار وجود همسر و در کنار او رقم
و  ةیَمنَحُهـا الثقـ ةلا شـکّ أنّ وجـودَ الـزَوجِ مـع الزوجـ«کند:  می چنین بیان

) شــغل ۹۱(عبدالقــدوس، بــی تــا: .» و یُشــعِرُها أنّهــا انســانٌ کامــلٌ  یَ التبــاه
کنـد در جامعـه حضـور  مـی قهرمان داستان ما خانه داری اسـت، امـا تـلاش

محلی در مصـر اسـت، های  به همین علت عضو یکی از انجمن .داشته باشد
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 یأعضاءٌ فـ یو أولاد یو زَوج یأنتم تَعلمون أنّ «ولی همراه همسر و فرزندان: 
ا خالِصًـا... یالأهل ی... و النادیالأهل یالناد همـان:  ». یضُمُّ مجتمعًا عَرَبی)
زنـان در نقـش اجتمـاعی  ۀ) فعالیت او در چنـین باشـگاهی مؤیّـد کلیشـ۹۹

اما چون طرفدار حضور زنان در اجتماع است،  .سطوح کوچک و محلی است
زنـان خـانواده خـود را از آمـدن بـه ها  احترام بـه سـنّت ۀاز مردانی که به بهان

 کننــد، ولــی خودشــان در جلسـات بــا زنــان بــه گفــت و گــو مــی انجمـن منــع
ندی یک جانبه به را به خاطر پایبها  کند و آن می نشینند، به شدّت انتقاد می

 یإنّ بَـینَ النـاد«دهـد:  مـی و عقاید مردسالارانه مورد نکوهش قـرارها  سنت
الأهلی فریقًا مِنَ الرجال المحترمین... إنّهم یَحضرونَ بِلا نساء و عُذرُهم أنّهم 

ــ ــدِ القدیم ــکونَ بالتقالی ــ ةمُستَمسِ ــی  یالّت ــالتردّدِ عل ــریمِهم ب لا تســمحُ لِحَ
، فـإنّ أصـحابَها یـأتونَ إلـی ةقبـولٌ... و لکـن هـذه العقلیـ... والعذر میالنادِ 
، ثُمّ یُبیحون أن یجلسوا مع زَوجاتِ الآخرین و شـقیقاتِ الآخـرین... و یالناد

صَدیقِه، ثمّ یمنعُ زَوجتَه  ةلَم أکُن أحتَمِلُ أن أری واحدًا مِنهم یجلِسُ معَ زَوج
  ) ۱۰۰و  ۹۹(همان: ...» مِن أن تجلِسَ مع نفسِ الصدیق

 ،عمومی مختلط به همراه همسرهای  او معتقد است حضور زن در عرصه
کاری  ۀپس به زنانی که شوهرانشان به دلیل مشغل .حق اوست نه تضییع حق

کنـد بـا  وقت زیادی برای صرف کردن در کنار خـانواده ندارنـد، توصـیه مـی
این کـار جمع مختلط از دوستان یا اقوام به تفریح نروند و دلیل مخالفتش با 

و لا   ةمتَزمّتـ یأنا لا أوافِقُ عَلی هذا التصرّف، لا لأِنّ «نماید:  می را چنین بیان
عِنـدَما تَـذهبُ إلـی  ة... فالزوجی، بل لأنّ المَظهَرَ نفسَهُ لایُعجِبُنةرِجعیّ  یلأِنّ 

بلا زوجِها حتّی لَـو کانَـت مـعَ أخیهـا أو أصـدقاء موثـوقٍ  ةالسینما أو إلی حَفل
لا تَسـتطیعُ  یَ و بلا سِترٍ... فهـ ةو کأنّها خَرَجت بلا توالیتَ... بلا زینبهم، تَبد

فَ الزوجــ ــ ةأن تتصــرّفَ تصــرُّ ، لأِنّ زَوجَهــا لَــیسَ معَهــا و لا تَســتطیعَ ةالکامل
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فَ سیّد ) و خـود ۱۱۳(همـان: .» ةبلا زَوج، لأنّها فعـلاً متزوّجـ ةتتصرّفَ تصرُّ
قَـرّرتُ أن أمـلأ هـذا «نانه بگذراند: دهد چنین اوقاتی را با جمع ز  می ترجیح

الصـباح أو بعـدَ  یفـ ةإلی حفَـلاتٍ بَسـیط یالفراغَ. فتَعوّدتُ أن أدعوَ صَدیقات
 ،ةالصحّ  تحسین ةجمعیّ  أعمال یف أساهمَ  أن قرّرتُ  – فقط سیّدات –الظهرِ 
فَّ  یمِنّ   تَطلُبُ  لا یالّت الأعمال أعمـالِ بِ بِجان هذا و الناسِ  علی الدوَرانَ  و اللَّ
(همان) او در پاسخ دوسـتش کـه از او بـه خـاطر اعطـای حقـوق بـه .» البَیت

الرجُـلَ  یلا أعطِ  یإنّ «گوید:  می کند، می مردان بیش از استحقاقشان انتقاد
ا عَلَ  فإذا کُنتُ لا أذهَبُ یلنفس یالرجلَ حقّهُ و أحتَفِظُ بِحق ی، بل أعطیَّ حق ،

أن أبـدو  یلا لأنّهُ حقّـهُ... حقّـ یهذا هو حق، فلأِنّ یإلی السینما إلا مع زَوج
) ایـن ۱۲۳(همـان: .» و لأِزهو بِـهِ  یکاملاً و لِیُسلّین یبجانبهِ لأحتفِظَ بِمَظهر

ای  هنقـش اجتمـاعی زن را بـه گونـای  هبخش از داستان هم به صورت کلیشـ
  کند که در نهایت تحت الشعاع نقش خانوادگی وی باشد. می بازنمایی
دانـد و  می شرکت در انتخابات را به عنوان یکی از حقوق اجتماعی ،راوی

گیرد علی رغم ایـن کـه هـیچ یـک از کاندیـداها را  می به همین دلیل تصمیم
سَـأنتَخِبُ، فـالأمرُ لـیسَ «داند، در انتخابات شرکت کند:  نمی بهتر از دیگری

عتزُّ بِـه و لا أقبـلُ أن ، حقٍّ أیمُتعلّقًا بالمرشّحین، بل متعلّقًا باستعمالِ حقٍّ ل
(همان: .» یحتّی أرضَی نَفس یالوطن یأدّیتُ واجِب یأنّ  یأتَنازَلَ عَنهُ و یَکفین

لا تتکاسـلنَ «دارد:  مـی ) و زنان را از عدم حضور در این عرصه بـر حـذر۱۳۷
 ةیومَ الانتخابات، فالتکاسلُ معناهُ التنازلُ عَن حقٍ... و التنـازلُ عـن شخصـیّ 

ضــمن تأکیــد  ،از قصــه در ایــن قســمت) ۱۳۸(همــان: » .ةریّ المصــ ةالمــرأ
برحضور زن در اجتماع، این حضور به رأی دادن محـدود گردیـده اسـت و از 

  کاندیداتوری و مناصب بالای سیاسی خبری نیست. حضور فعال آنان در حدّ 
موجـود های  در راستای کلیشه هم این داستانای  هبازنمایی مشاغل حرف
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مردان این قصه همه دارای مشاغل مهم و پر درآمد هستند. . استدر جامعه 
کشاورزی زیادی اسـت. همسـر های  پدر راوی یک ملاّک بزرگ و دارای زمین

ترقـی را طـی های  بیشتر، پلـه ۀاو یک وکیل است که روز به روز با کسب تجرب
شود. همسران خواهرهای وی نیز جزء افراد  می کرده و به مناصب بالاتر نائل

ناس و ثروتمند جامعه هستند. اما هیچ یک از زنان قصه شغلی درآمـدزا سرش
تنها زنی که در این داستان به عنـوان صـاحب یـک حرفـه از وی یـاد  .ندارند

اسـت کـه از دوسـتان » یرشـد یإنجـ«شده است، یک روزنامه نگـار بـه نـام 
هرچند شخصیت ایـن بـانو نیـز بـه  است.همسر احمد و مدافعان حقوق زن 

بازنمایی شده است که شاغل بودن او عامل اصلی مخالفت با حقـوق نحوی 
 ةزوجـ ی... فهـیو حیـات یأنجـ ةإنّ هناکَ فارقًا بینَ حیا«مردان دیده شود: 

... یو زَوج یو أولاد یعملٌ إلاّ بَیت یلَیسَ ل ةو أنا زوج ةالعام ةالحیا یتعملُ ف
اخـتلافٌ کثیـرٌ بَـینَ  ... و رغـمَ ذلـکَ ةسعید ة... و أنا زوجةسعید ةزَوج یو ه
) البته همسر احمد خود را از حامیان سرسخت حـق ۱۲۶(همان: ...» آرائنا

شمارد، فقط معتقد است که یک زن برای دریافـت حـق  می زن برای اشتغال
ــان باشــد:  ــد اعمــال آن ــردان لازم نیســت مقلّ ــا م ــری ب ــ«براب مــن أشــدِّ  یإنّ

و اشـتغالها بکـلّ الأعمـال و  ةامّـالع ةالحیـا یفـ ةالمتحمّساتِ لاشتِراکِ المرأ
لا أتحمّسُ تحـدّیًا  یالوزاراتِ، لکنّ  یممارستها حقّ الانتخابِ و الترشیحِ و تولّ 

اطالـبُ بهـا علـی  یللرجلِ و لا أطالبُ بهـذه الحقـوقِ تشـبّهًا بالرجـالِ و لکنّـ
(همـان: .» ... حتی لَـو لـم تکُـن مـن حـقّ الرجـالِ ةاعتبارِ أنّها حقوقٌ انسانیّ 

جـز ای  هبـرای برابـری بـا مـردان نتیجـها  ) به باور او تـلاش فیمینیسـت۱۲۵
خواهد شبیه مرد باشد، بـه  می زیرا هر زنی که .پایمال شدن حقوق زن ندارد

 ةمَعرکـ یأنـا لا أحـبُّ أن أجعَـلَ بیتـ«نوعی به نقص خود اذعان کرده اسـت: 
، ةنتیجتُها دائمًا ضـدُّ المـرأ ةمُقارَن یَ حَولَ حقوق الرجال و النساءِ، فه ةکلامیّ 



نام
هش

پژو
 ۀ

عرب
ب 
 اد
قد
ن

 ی
مار 
ش

 ۀ
۱۷ 

 91 ... »زوجۀ أحمد« در داستان های جنسیتیکلیشه بازنماییتحلیل نحوۀ 

لا یمکنُ أبَدًا أن تَقبلَ أن تکونَ رجلاً... و لا أشبهَت بالرجالِ إلاّ أذا  ةلأنَّ المرأ
تـوان گفـت:  مـی بـه طـور کلـی )۱۲۵(همـان: » ة.کانت تشعُرُ بِـنقصِ المـرأ

مربوط به اشتغال بانوان در فضای عمـومی های  همسویی نویسنده با کلیشه
  ود است.داستان مشه

 نتیجه گیری. ۴
تا خوانشی ارتبـاط محـور از یـک مـتن ادبـی را ارائـه  نموداین جستار تلاش 

به عنوان یک رسانه یـا ابـزار » زوجۀ أحمد«. طبق این تحلیل، داستان دنمای
منســـجم آراء و نظـــرات احســـان  ۀاســـت بـــرای عرضـــای  هارتبـــاطی، بهانـــ

پیرامون مسائل مربوط به جایگـاه اجتمـاعی زنـان.  ،عبدالقدوس به مخاطب
  نتایج حاصل از این مقاله به ترتیب زیر است:  ۀخلاص
 ،نویسنده در جهت اقناع مخاطب برای پذیرش پیام مـدّنظر نویسـنده. ۱

را به عنـوان » همسر احمد«زند و شخصیتی به نام  می دست به انگاره سازی
او هـای  د و با تکرار چگونگی موفقیتکن می الگوی زن موفّق به جامعه عرضه

نمایـد. بـه  مـی تبـدیلای  همختلف، وی را به شخصـیتی کلیشـهای  در زمینه
ضمن الگوبرداری از این نمونه، هرگاه به خوشبختی  ،پیامۀ طوری که گیرند

  و موفقیت یک زن بیندیشد ناخودآگاه نام او را در ذهن خود مجسم کند.
جنسـیتی رایـج در های  ن منظور از کلیشـهنویسنده برای رسیدن به ای. ۲

هـای  بـه انگارهها  گیرد و در راستای نهادینه کردن این کلیشه می جامعه بهره
  نماید. می مرد و زن تکیههای  مبتنی بر تفاوت

مربوط به تفاوت نقش زن و مرد در خانواده، بـه های  او در میان کلیشه. ۳
 ت خانه دار، مادر و همسر بازنماییکند که زن را در سم می تأکید هایی انگاره
  کند و مردان را با عنوان نان آور و تکیه گاه خانواده. می
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ضـمن  ،شخصـیتی و روانـیهـای  مربوط بـه تفاوتهای  از بین کلیشه. ۴
زیبـایی، عاشـق  ۀآشـکار، بیشـتر انگـار هـای  اشاره مـوردی بـه برخـی تفاوت

رار در قهی مردان بـه اسـتپیشگی و حیای زنانه و غرور و رفیق بازی و بی توج
  محل مشخص برجسته شده است.

اجتمـاعی، سیاسـی و حرفـه هـای  از جهت تفاوت دو جـنس در نقش.  ۵
و ای  هجمعــی و حرفــهــای  ای، بــه بازنمــایی نقــش کمرنــگ زنــان در فعالیت

اشتغال مردان در مناصب مهم و پردرآمد پرداخته شده است تا این کلیشـه را 
اجتماعی و مشاغل های  استعداد و توان انجام فعالیتکه مردان بیش از زنان 

  را دارند، بارز نماید.ای  هحرف
کوشش احسان عبدالقدوس برای انگـاره سـازی و اسـتفاده از کلیشـه      

خود و مبـارزه بـا های  با هدف افزایش جامعه پذیری زنان نسبت به نقش ،ها
برابری در تلاش است تـا گیرد که به نام  می عقاید افراطی فیمینیسم صورت

از ای  هخود ناخرسـند نمـوده و آنـان را بـه تقلیـد ناشـیان نبانوان را از زن بود
جـز ظلـم مضـاعف بـر زنـان و پایمـال کـردن ای  هجنس مذکّر وادارد که نتیج

چرا که زن به حکم طبیعت خود با  .حقوق آنان به دست خوشان در پی ندارد
معنـای نقـص یـک جـنس نیسـت، بلکـه  بهها  مرد متفاوت است و این تفاوت

زیبا از نظم هسـتی اسـت. پـس آنچـه در تفکـر ای  همکمّل جنس دیگر و جلو
شود، نوعی کمال است کـه بایـد بـدان افتخـار  می نقص زن محسوب ،قالبی

د. در واقـع احسـان بـا تکـرار ایـن وکرد و به عنوان یک حق از آن صیانت نمـ
شـریف از امیـر المـؤمنین (ع)  گر این حـدیث شود تداعی می تفکرات موفق

  ».  ة، لَیسَت بِقَهرمانةریحان ةالمرأ«فرمایند:  می باشد که
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Abstract 
 

Representation of Gender Stereotypes in Ehsan 
Abdolqoddus’ Zavjat Ahmad 

Mahin Hajizadeh* 
Arezoo Sheydai** 
Seddigeh Hoseini*** 

 
The media has always played a key role in influencing public opinion. 
Representation is one of the important means with which media 
achieves its highest influence. Representations can only deliver a series 
of versions of reality. Each of these versions is materialized in a way to 
persuade readers/audiences that it only can deliver the ultimate truth. 
Repetitions and generalizations are two representational strategies with 
which stereotypes can be formed. In the media and literature of any 
nation, a number of stereotypes exist. These stereotypes are reflective 
of their society’s status, and at the same time can actively affect the 
society. As a result, the rapport between the society and the emergent 
stereotypes are mutual, and none of them can be regarded as the 
determining instance over the other. Considering the above-mentioned 
facts, the present research analyzes the gender stereotypes in Ehsan 
Abdolqoddus Zavjat Ahmad. Through its descriptive-analytical 
method, the study claims that as a prominent Egyptian writer, 
Abdolqoddus has heavily utilized gender stereotypes for conveyance of 
his ideas. Presenting a successful woman against the male characters of 
the novel is one way Abdolqoddus has used and challenged the gender 
stereotypes of Egyptian society Unlike the abstract cry of feminists for 
annihilation of gender stereotypes, Abdolqoddus has focused on both 
the limitations and opportunities such stereotypes can deliver for both 
men and women of a traditional Egyptian society. 

Keywords: Representation, Stereotypeـــــ, Gender, Ehsan 
Abdolqoddus, Zavjat Ahmad. 
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